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به‌دنبال خودسوزی‏ و فوت جوان اهوازی

شهردار اهواز استعفا داد
روز گذشته استانداری خوزستان با اعلام خبر استعفای 
رضا امینی، شــهردار اهــواز، از برکناری تعــدادی از 
مقامات شــهرداری این شــهر  خبر داد. این اقدام در 
پی درگذشت احمد بالدی، صورت گرفت؛ جوان 23 
ساله اهوازی و دانشجوی شهرسازی دانشگاه آزاد که 
روز 12 آبان‌ماه امسال به دلیل اعتراض به رفتار ماموران 
اجرائیات شــهرداری اهواز اقدام به خودسوزی کرد. 
علاوه بر امینی، معاون خدمات شــهری شهرداری، 
شهردار منطقه ۳، معاون شهرداری منطقه ۳ و مسئول 
اجرائیات شــهرداری اهواز نیز از ســمت خود برکنار 
شــدند. روز  سه‏شنبه ۲۰ آبان‌ماه و پس از اعلام خبر 
درگذشت احمد بالدی، رئیس‏جمهور با صدور دستور 
پیگیری سریع خطاب به وزیر کشور، از او خواست پیام 
تســلیت و ابراز همدردی او را به خانواده بالدی ابلاغ 
کند. محمد گلزاری، دبیر شورای اطلاع‏رسانی دولت 
نیز روز گذشته در حساب کاربری خود در شبکه ایکس 
نوشت: »به‌دنبال حادثه تلخ درگذشت احمد بالدی و 
دستور رئیس‏جمهور مبنی بر بررسی حادثه، نشست 
شورای تامین استان خوزستان امروز برگزار و شهردار 

اهواز به‌صورت کتبی استعفا داد.«
ایــن اتفاق پــس از آن رخ داد که شــهرداری اهواز 
اقــدام به تخلیه یک مغــازه اجــاره‏ای در اطراف پارک 
زیتــون کــرد و تصاویری از نحــوه برخورد مامــوران با 
اعضای خانواده بالدی در شبکه‏های اجتماعی منتشر 
شد.  روز 12 آبان‌ماه ماموران ستاد اجرائیات شهرداری 
اهواز بدون رعایت موازین قانونی و حقوق شهروندی، 
برای تخلیه مغازه اغذیه‏فروشی احمد، به پارک زیتون 
مراجعه می‏کننــد، اما تلاش‏هــای او برای جلوگیری 
از تخریــب این مغازه خانوادگی به نتیجه نمی‏رســد و 
درنهایت در اعتراض به تخریب اغذیه‏فروشی خانوادگی ‏
خودســوزی میك‏ند.« پس از بستری‌شدن احمد در 
بیمارستان طالقانی اهواز، جمعی از بستگان خانواده 
بالدی و شــهروندان اهواز در مقابل بیمارستان تجمع 
كردند و از اســتاندار خوزســتانك ه برای عیادت آمده 
بود، درخواست برکناری شهردار اهواز را مطرح کردند. 
پدر احمــد، مجاهد بالدی به هم‏میهــن گفته بود که 
درخواســت او برای مهلت یک هفته‏ای از شهرداری و 
دادستانی برای تخلیه مغازه‏اش بی‏جواب مانده بود و 
آنها تاکید کردند که همان روز باید مغازه را تخلیه کند:  
»احمد آن روز قرار بود ساعت 14 به خانه برگردد که یک 
دقیقه با غذاخوری آنها فاصله دارد. بالدی این بخش 
از روایت را از زبان همســرش تعریف می‏کند و توضیح 
می‏دهد: »مادرش گفت 10 دقیقه، یک‏ربع گذشت و 
احمد نیامد، گفتم شاید با اجرائیات )ستاد اجرائیات 
پیشگیری و کنترل نظم شهری شــهرداری اهواز( به 
مشکل برخورده اســت. او هم با دو فرزند کوچک‏مان 
می‏رود دم مغازه. احمد داشت با آنها صحبت می‏کرد. 
مغازه یک در از پشــت دارد که با ریموت باز می‏‏شود و 
کلًا درهای مغــازه برقی‏اند. آنهــا )اجرائیات( تعجب 
کرده بودند که او چطور رفته داخل، برق را رویش قطع 
می‏کنند و چون درها برقی است و دیگر کار نمی‏کند؛ 
یعنی احمد مانده بود در مغازه. مادرش دیده که او روی 
خودش بنزین ریخته است، به آنها گفته بروید، من او 
را ســاکت می‏کنم یا حداقل در را باز کنید که من بروم 
پیش فرزندم. در رســتوران شیشه‏ای است و نیروهای 
آتش‏نشــانی می‏توانستند شیشه را بشــکنند و بروند 
داخل. بچه‏هــای شــهرداری او را تحریک می‏کنند؛ 
یکی می‏گوید فندک بدهم؟ کبریت بدهم؟ یک آقای 
»شخصی« می‏آید مادرش را می‏کِشد و احمد هم وقتی 
این صحنه را دید فندک را زد. نیروهای آتش‏نشانی در 
را کمــی باز می‏کننــد که او را خاموش کننــد و بعد از 
اینکه احمد خودش را ســوزاند، آنها می‏آیند شیشه را 

می‏شکنند که جنس‏ها را بیرون بیاورند.« 
پس از درگذشــت احمد، دانشگاه علوم پزشكی 
جندی‏شــاپور اهواز نیز اعلامك ــرد: »این جوانك ه 
به‌خاطــر ســوختگی ۷۰‏درصــدی در بیمارســتان 
طالقانی اهواز بستری بود، به‏رغم تلاشك ادر درمانی 
درگذشــت.«. طبق اعلام دادســتان اهــواز، به‏رغم 
تاکیدهــای مقام قضایــی مبنی بر رعایــت موازین 
قانونی و حقوق شهروندی، شــهرداری بدون توجه 
بــه تاکیدهای مقام قضایی، شــروط تعیین‌شــده و 
به‌صورت خودسرانه و در زمان نامناسب برای تخلیه 
این واحد به محــل مورد نظر مراجعه می‏کند. طبق 
تصاویری که در شــبکه‏های اجتماعی منتشر شده 
بود، پدر احمد پس از درگذشــت او اعلام کرده بود، 
تا وقتی شــهردار از اهواز بیرون نرود، پیکر پسرش را 
تحویل نمی‏گیــرد. به‌دنبال طرح این درخواســت، 
ســیدمحمدرضا موالی‏زاده، استاندار خوزستان 
در دیــدار بــا خانــواده از پیگیری‏های انجام‏شــده 
دراین‌خصوص خبر داد و اعلام کرد: »خواسته‏های 
این خانواده محقق شده است و امروز به همراه آنان 
برای تحویل پیکر این جوان و برگزاری مراسم تشییع، 

در پزشکی قانونی حاضر شدم.«

گزارش روز

گروه جامعه: »کتاب حاضر برگرفته از پژوهشی گفتمانی 
و انتقادی است که زیر نظر دکتر یوسف اباذری و دکتر فرح 
ترکمان سال‏ها به طول انجامیده است. این پژوهش تلاش 
کــرده از دریچه‏ای نو و البته متفاوت و جامعه‏شناســانه به 
اعتیاد ایران نگاه داشــته باشــد. می‏دانیــم در بازه زمانی 
مورد مطالعه پژوهش ـ یعنی چنددهه اخیر پس از انقلاب 
57 ـ اعتیاد همواره به‌مثابه جرم، بیماری و... دیده شده، 
درحالی‌که این کتاب تلاش کرده اعتیاد را به‌مثابه گفتار، 
کنــش، پدیــده اجتماعــی و... در پیوند با تمــام مفاهیم 
جامعه‏شناختی ببیند که تاکنون و بالاخص طی این چند 

دهه، چنین دیده نشده است.« 
اینها ســخنان مهناز علی‏زاده، نویسنده کتاب »اعتیاد 
و روند ابژه‏ســازی معتاد چهار دهه بعد از انقلاب 1357« 
اســت که محتوایش در نشست »بســتر حقوقی تجربیات 
احساسی معتادان با تکیه بر کتاب اعتیاد و روند ابژه‏سازی 
معتاد چهار دهــه بعد از انقلاب 1357« بــا حضور مهناز 
علی‏زاده نویسنده کتاب )دکتری جامعه‏شناسی، موسس 
موسســه نواندیشــی عرصــه هویت، پژوهشــگر و اســتاد 
دانشگاه(، بهادر امیرحسینی )وکیل دادگستری و فعال در 
پرونده‏های حوزه مواد مخدر( و پدرام امیریان )پژوهشــگر 
دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و فرح 
ترکمان )عضو هیئت‌علمی گروه جامعه‏شناســی دانشگاه 

آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ( بررسی شد.
این کتاب از دو بخش تشــکیل شــده اســت که بخش 
نخســت و ســطح کلان آن به واکاوی گفتمان‏های مسلط 
بــر فضــای اعتیــاد طی ایــن دهه‏هــای پــس از انقلاب 
57 می‏پــردازد. در ایــن بخــش، از اســناد موجــود کــه 
دسترســی به آنها نیز چالش‏هایی برای پژوهشــگر داشته 
و مصاحبه‏هــای عمیــق و کیفی بــا چندین گــروه اعم از 
مسئولان و سیاست‌گذاران حوزه اعتیاد، متخصصان این 
حــوزه، متولیان انژیوهــای اعتیاد، مســئولان کمپ‏های 
زنان و مردان و... اســتفاده شــده اســت. نویســنده این 
کتاب معتقد اســت که گفتمان‏های مسلط در چهار دهه 
گذشــته، حقیقت اعتیاد را ساختند و از این طریق معتاد، 
به‏طــور هم‌زمان مبدل به ابژه اســتیلا و ابژه دانش شــده 
اســت. به گفته او در این کتاب، گفتمان دینی، پزشکی و 
روانپزشــکی، حقوقی و قضایی، فرهنگی، اجتماعی و... 
به‏عنوان گفتمان‏های مســلط شناسایی شد که بعضاً این 
گفتمان‏ها در عین چرخش‏هــای گفتمانی، گره‏گاه‏هایی 

نیز با هم داشــتند: »‏یکــی از مهمترین این گفتمان‏ها که 
همواره پرقــدرت و تاثیرگذار عمل کرده، گفتمان حقوقی 
بــوده که زمینه تناقضات و تفســیر به رأی‏هــا را در عرصه 
سیاســت‌گذاری‏های حــوزه اعتیاد همــواره فراهم کرده 
اســت. در تمــام این دهه‏ها دیده‌شــدن اعتیــاد از منظر 
جرم‏شناســی، یعنــی شناســایی علــل اعتیــاد از طریق 
شناخت زندگی معتاد، دغدغه نبوده و مغفول مانده است. 
گفتمان‏هــای غالب کــه از مهمترین آنهــا حقوقی بوده، 

رویه‏های طرد و کنارگذاری معتاد را رقم زده‏اند.«
بخــش دوم ایــن پژوهش کــه مطالعه در ســطح خرد 
بوده، بررســی کرده اســت که ایــن گفتمان‏هــای غالب 
چــه تاثیری در برســاخت ذهن معتاد، خانــواده و فضای 
عمومــی جامعه داشــته یا به‌عبارتــی ذهن‏هــا را چگونه 
ســاخته‏اند. به‌گونه‏ای‌کــه حاصــل چنیــن بــوده که این 
ذهن‏هــا دگراندیشــی در بــاب اعتیاد نداشــته باشــند: 
»مباحث حقوقی و اجرای آن، بســتری را فراهم آورده که 
تجربیات احساســی معتادان در ســطح خرد از آن برآمده 
است. احساســاتی چون گناه، شــرم و ندامت، سرزنش، 
ناامنــی و بی‌اعتمادی، ترس، حقــارت و خود بزرگ‌بینی، 
ترحم، خشــم و... را به‏طور هم‌زمان در فــرد معتاد ایجاد 

کرده است.« 

حاملان خرد، قربانیان خاموش �
بهادر امیرحســینی، حقوقــدان، دیگر ســخنران این 
نشست بود. او گفت که همیشــه زنجیره آخر یعنی معتاد 
و مصرف‏کننده دیده شــده، درحالی‌که وقتی صحبت از 
گفتمان می‏‏شــود یعنی مفهومی ورای ایــن قضیه عنوان 
می‏شود: »این گفتمان از جغرافیا و اطلس مواد مخدر در 
ایران شــکل می‏گیرد؛ در کتاب نکته جالبی بیان می‏‏شود 
که ابتدای انقلاب براســاس سیاســت‏ها، 33 هزارهکتار 
زمین‏های کشــت خشــخاش از بین می‏رود. این اطلس 
از زاهــدان و یــزد )ســنتی( نشــأت می‏گیرد و به سراســر 
ایران پخش می‏شــود. زمانی‌که تریاک گران می‏‏شود طی 
10ســال اخیر با ورود مجدد طالبان و سیاست‏های آنها، 
اطلس جغرافیای حمل مواد مخدر عوض می‏شود، به‌دلیل 
گرانی گرایش به‌ســمت صنعتی پیدا می‏کند و درنتیجه از 
یزد به‌ســمت مشهد، گرگان، عشــق‏آباد، ترکمنستان و... 

منتقل می‏شود.« 
او در ادامه گفت که در این دو مســیر، عوامل متعددی 

هســت یعنــی فقــط معتــاد و مصرف‏کننــده نیســت: 
»قاچاقچی، صاحب مواد، حامل، اجیر، نهادهای قضایی 
یعنی وکیل، بازپــرس، قاضی، دادگاه انقلاب که با این‏ها 
در ابتدا درگیری وجود دارد، اینها نقش‏هایی هســتند که 
به آنها پرداخته نشــده اســت. حاملین خرد که خودشان 
قربانی هســتند معمولًا مورد رصد قــرار می‏گیرند و تیم‏ها 
و کســانی که پشــت قضیه هســتند، مغفــول می‏مانند و 
بررســی نمی‏شــوند. ضابط خاص هم بر برنامــه پنجم یا 
ششم توسعه اســتناد می‏کند که بر جرائم سازمان‏یافته یا 
اقتصــادی کلان می‏توان ورود کرد، یعنــی با تورم قوانین 
و تعــارض قوانین هم مواجه هســتیم. در ادبیــات مواد، 
نویسنده کارلوس فوئنتس در مکزیک می‏نویسد، مکزیک 
باید به این نتیجه برســد که مواد را به‌رســمیت بشناســد. 
او منظــورش این بوده که بانک اطلاعــات درگاه‏ها و افراد 
فعال در این حوزه را به‌دســت بیاوریم که جلوی خشــونت 
و قربانی‌شــدن افــراد کم‌بضاعــت را که از ســر فقر حامل 
می‏شــوند، ‏بگیریم. در کتاب، رفرنس به ســخنان امام در 
ابتدای انقلاب داده می‏‏شــود که ایشــان بحث انقلابی و 
ضدانقلابی را جدا می‏کنند، یعنی برای معتاد ضدانقلاب 
به کار نمی‏برد. درحالی‏که با تشــکیل دادگاه ویژه، حضور 
خلخالی، مداخله بنی‏صدر و... مســیر به‌ســمت دیگری 
می‏رود. امتیاز این کتاب مطرح‌کــردن مفهوم گفتمان به 
ادبیات اعتیاد اســت که موجب می‏‏شــود ما از پله آخر که 
همان معتاد و مصرف‏کننده اســت، گــذر کنیم. ما باید از 
زنجیره و اطلســی صحبت کنیم که در آن عوامل مختلف 
از قاچاقچــی تــا بازپــرس، ضابط خاص و عــام، نهادها و 
دادگاه‏ها در آن دخیل و درگیر هســتند، این‏گونه است که 

متهم هم از حق دفاع‌اش برخوردار می‏شود.« 
مهناز علی‏زاده، نویسنده کتاب هم در تایید صحبت‏های 
امیرحسینی گفت، معنای متن کتاب هم همین است که 
تمــام تمرکز بــر مصرف‏کننده که خــود قربانی اجتماعی 
اســت، بوده و همــواره به‌مثابه مجرم اجتماعی انگاشــته 
شــده و از ســطح کلان غفلت شده اســت؛ چه زمانی‌که 
مجرم و چه زمانی‌که بیمار انگاشــته شــده، تفاوتی ندارد. 
چــون مصرف‏کننده معلول اجتماعی اســت، درحالی‌که 
همواره و طی این دهه‏هــا علت اجتماعی و متهم قلمداد 
شده است، فقط برچسب یا لیبل اتهام او مدام دستخوش 
تغییر شده است: »خود این نگاه به مصرف‏کننده، حاصل 
گفتمانی با عنوان سیاســت اجتماعی‏کردن امر مبارزه با 

فرح ترکمان 
 جامعه‌شناس:

اعتیاد در دو سطح 
صنعتی و سنتی در 
بحث اجرای قانون 

و دخالت دولت، دو 
مبحث کاملًا مختلف 

را می‏طلبند که همواره 
باید در اجرا و تعلیق، 

قانون کاملًا حضور 
داشته باشد و بحث 

خصوصی‏سازی جوابگو 
نیست. در اجرای 

قوانین و فرهنگ‏سازی 
باید کارهایی انجام 

شود که این انگ اعتیاد 
از ابتدا زده نشود و در 
اینجا خصوصی‏سازی 
جوابگو نخواهد بود. 

اجرای قانون به عدالت، 
در همه سطوح و 

قدرتمند عمل‌کردن‌ا‌ش 
بسیار مهم است. پس، 

باید بحث قانون را از 
اجرای‌قانون جدا کرد

بررسی 
پژوهش

رنا
: ای

س
عک
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